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  پيام نورتاريخ اسلام دانشگاه ي دكترا يدانشجو ،ياشرف ديحم

  
  چكيده

وجوه هويتي جامعه ايراني اي كه بخشي از هاي گستردهپايايي اعياد نوروز، مهرگان و سده، به همراه آيين
نمايد . نوشتار مي ترمهمهاي اجتماعي را در خود داشت، مرهون عوامل چندي بود كه در اين ميان سهم زمينه

ها ، بافت اجتماعي و حاضر در پرتو سه موًلفه ي بافت اجتماعي قلمرو شرقي خلافت و ميزان اهتمام زرتشتي
اجتماعي  - گري و رويكرد فرهنگيبغداد و سهم شعوبي خصوصبهبرتري فرهنگ ايراني در عراق عرب و 

  كند.ها در قرون نخستين اسلامي را بررسي ميدر تداوم اين جشن مؤثرهاي اجتماعي ايرانيان ؛ زمينه
دستاورد تحقيق حاكي از اين است كه وحدت جمعيتي و برتري نسبي فرهنگ ايراني در قلمرو شرقي 

ها در تكوين خلافت عباسي و استقرار در شهرهاي نوظهور اسلامي در عراق رِ ايرانيخلافت اسلامي ، سهمِ اثرگذا
نهضت آگاهانه شعوبيه و اهتمام به احيا و استمرار اعياد ايراني ، موجبات پايايي و پويايي  يريگشكلتر و مهم
تر فرهنگ و مدنيت د ملموسنمو عنوانبه، هانييآمربوط  را فراهم آورده است. اين  يهانييآو  هاجشناعياد، 

كرد و در همگرايي فرهنگ ايراني با مباني اسلامي سهم هاي تقويت هويت ايراني را هموار ميايراني، زمينه
  بسزايي داشت .
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  مقدمه
ها، اعياد و آداب و سُنَن، هنجارها و مناسك آييني و عبادي بخشي از دستاوردهاي پيدايش جشن

اين مراسم كند . ها را تثبيت ميكه همگرايي و بقاي زندگي اجتماعي آن هاستانسانحيات جمعي 
دهد و لذا نمادهايي هستند كه نمود هويت و تداوم خش مهمي از وجوه هويتي جامعه را پوشش ميب

شوند. از اين حيث، سنن آييني بخشي از اجتماعيت هر قوم و ملت است كه همبستگي جامعه قلمداد مي
زندگي اجتماعي  اي و خودآگاهي جامعه را در خود دارد. پايايي و پوياييدر تناظر با فرهنگ، بُعد انديشه

ها تا حد زيادي مبتني بر همين دستاوردهاي ملموس زندگي است كه همگان با آن درگير و ملزم انسان
هاي عميق جامعه ها و اعياد در رديف باورهايي هستند كه جزء لايهاين جشنبه اهتمام بدان هستند. 

ها نبوده ؛ بلكه در پرتو ذف آنقادر به ح يراحتبهو لذا تغييرات سياسي و ديني  شوندمحسوب مي
 عنوانبه. حيات اجتماعي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نبود . ايرانيان پذيرندها را ميهمگرايي آن

،  اندگذاشتهتاريخي زيادي را نيز پشت سر  يفرازوفرودهاملتي برخوردار از پيشينه تمدّني ديرينه كه 
و مراسم پيشين خود را حفظ كرده و در حكم ابزاري براي تقابل  طريق كارآمدي براي ماندگاري، اعياد

اين سنن را حفظ كرده و تداوم  تنهانهمردم ايران، .  اندگرفتهو تمايز يا تعامل و تشابه از آن بهره 
ها و سنن، مهاجمين اجتماعي و بعضاً اقتصادي اعياد و جشن ييكارااند ؛ بلكه نظر به اهميت و بخشيده
غالب را نيز به پذيرش سنن خويش واداشته و البته به هنگام ضرورت سنن خود را با مراسم و و اقوام 

  اند.كرده نواهمهاي نوظهور آيين
هاي ايرانيان باستان را به دو گونه هاي متعدّدي داشتند . اغلب پژوهشگران جشنايرانيان جشن

هاي ديني زرتشتي نبارها مشهورترين جشنكنند: يكي اعياد ديني و ديگري اعياد ملّي. گاهتقسيم مي
 نظراختلافبر سر نوروز  حالنيبااآورند. هاي ملّي ميبودند و مهرگان و سده را همگان در زمرة جشن

اند. هاي ملّي ذكر كردهو برخي نيز آن را در شمار جشن انددهيبخشوجود دارد ؛ گروهي بدان جنبه ديني 
هاي اصلي كه در تجليل ايزدان ايران شوند: جشنتقسيم مي هدودستگروه دوم خود به  يهاجشن

هاي فرعي كه به احترام ايزدان محلي اند و جشنكردهها را برگزار مياند و تمام جامعه آنباستان بوده
اصلي زرتشتيان كه در نكوداشت ايزدان  يهاجشن ازجمله) ٥٤٣: ١٩٩٩بويس،اند . (شدهبرگزار مي
شده  يگذارنامهاي ماهيانه بود؛ بر همين اساس، دوازده ماه سال با نام دوازده ايزد نشد ، جشبرگزار مي

؛ بهرامي، ٣٢٤- ٣٦٠: ١٣٧٧گرفتند . (بيروني، جشن مي آن رابود و در صورت هم نام شدن روز با ماه 
ود رنگ و روي ديني داشت و با نيايش خواني همراه ب هاجشن) اين ٣٣: ١٣٩٣؛ اشرفي، ٢٦- ٣٧: ١٣٨٩
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ديني، خوردن و  يهاشياينايران باستان، علاوه بر خواندن  يهاجشن شتريدر ب)  ٤٣: ١٣٨٩بهرامي، .  (
هاي ايران باستان، جشن ) از ديگر جشن٤٢٩: ١٩٠٠. (مدي، شديمنيز برگزار  يجمعدستهآشاميدن 

سال  ١٢٠ شد و جشن بهيزك بزرگ كه هربهيزك كوچك بود كه در پنج روز آخر سال برگزار مي
گرفتند ، از آن جمله بودند .(بيروني، بار به دليل كبيسه، سال را سيزده ماه حساب كرده و جشن مييك

كم با پذيرش اسلام توسط ايرانيان كمرنگ و فقط توسط پيروان دين ها كم)  اين جشن٧٠: ١٣٧٧
شدند و از قدمت ميهاي ملّي محسوب كه در شمار جشن هاجشنگرديد. برخي از زرتشت برگزار مي

 نيزمرانياها، از سوي ساكنان ها داشتند ، در تمام دورهتري برخوردار بودند و ريشه در اسطورهكهن
  استمرار پيدا كردند.

هاي اجتماعي كهن جامعه ايران باستان بودند كه ترين آيينمهم ازجملهنوروز و مهرگان و سده 
انسان دوستانه خويش به سبب كاركردهاي اقتصادي و  هاي آييني وعلاوه بر برخورداري از خصلت

اجتماعي كه داشتند ، در بستر ساختار اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه اسلامي پايدار ماندند و در 
 شدند.قرون نخستين اسلامي همراه با مراسم گوناگون برگزار مي ازجملههاي تاريخي تمامي دوره
ها و اعياد ايراني استقبال كرد و خلفاي عصّب عربي ، از برخي جشنسياست ت رغمبهاميه حكومت بني

هاي عباسي كه حكومت خود را مديون ايرانيان بودند، از همان آغاز در اداره حكومت خود، از انديشه
. خلفاي عباسي، قراردادندايراني را الگوي خود  ورسومآدابايرانشهري و تجربه ايرانيان استفاده كردند و 

آوردن مراسم خاص آن  يجابههاي فاخر ايراني، برگزاري جشن نوروز، مهرگان و سده، شيدن لباسبا پو
هاي گوناگون، حكومت كه حتّي جاحظ با ذكر شواهد و نمونه ياگونهبه؛  قراردادندرا سرلوحه خود 

 يبستگدل )  در اين ميان، در كنار٢٣٧: ٣، ج١٤١٢. (جاحظ،  ديناميمعباسي را عَجَمي و خراساني 
كوفه كه بيش از بيست هزار  ازجملهايرانيان به استمرار سنن خويش، بافت اجتماعي شهرهاي عراق 

و توصيه منجّمان و دانشمندان ايراني،  ييباراهنمابود و بناي شهر بغداد كه  دادهيجاايراني را در خود 
ين شهر كه اكثر ساكنان آن را ، پايتخت ساسانيان احداث شد و بافت جمعيتي اسفونيشهر تدر نزديكي 

ها داشت. البته ظهور و بلوغ تفكرّ شعوبي اي در اهتمام بدين جشندادند ، سهم عمدهايرانيان تشكيل مي
عرب بود نيز زمينه را براي  يطلبيبرترگسترش و غلبه فرهنگ ايراني در مقابل  درصددشعوبي كه 

از نمود. اهتمام و ماندگاري برخي يي حكومت اسلامي هموار مهاي ايراني در پهنهگسترش جشن
ي اسلامي مرهون عوامل چندي بود كه در اين ميان عوامل اجتماعي از دو ايراني در دوره يهاجشن

تلاش در جهت  - ٢قومي تعصباتتلاش در جهت تقابل، تمايز و مقابله با محدودنگري و  - ١حيث: 
داشت. البته شقوق دوگانه تلاش ايرانيان  يترتهبرجسبا شرايط جديد ، جايگاه  يينواهمتعامل، تشابه و 
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كرد كه همانا متقاعد كردن جامعه و حكومت اسلامي به پذيرش سنن هدف واحدي را دنبال مي
اسلامي بود. بنابراين مهم، نوشتار حاضر با  - ايرانيان در جوف فرهنگ و مدنيت ايراني قبولقابل
اي و هاي تاريخي با رويكرد كتابخانهناخت و تبيين دادهگيري از روش مطالعات تاريخي مبني بر شبهره

بافت اجتماعي قلمرو  - سه موًلفه : الفتر با در نظر داشتن و مهم شدهحاصلهاي تفسير و تحليل داده
 - ، ج فرهنگ ايراني در بغداد يوبرتربافت اجتماعي  - ها ، بشرقي خلافت و ميزان اهتمام زرتشتي

اجتماعي ايرانيان ، سعي در بررسي و درك جايگاه عوامل  - فرهنگي گري و رويكردسهم شعوبي
  هاي ايراني در دوران اسلامي دارد. اجتماعي در پايايي و پويايي جشن

  
  هاو ميزان اهتمام زرتشتيي خلافت شرق بافت اجتماعي قلمرو

هاي اجتماعي و در چارچوب جامعه و سنّت رديپذيم ريتأثانسان موجودي اجتماعي است، از جامعه 
هاي ها نيز مرهون جامعه است و لذا خود را ملزم به رعايت سنّتيابد. هويت جمعي انسانرشد مي

رايج در جامعه كه با مباني اخلاقي و انساني همخواني  ورسومآدابداند. بسياري از سنن و اجتماعي مي
و حتّي تغييرات سياسي و مذهبي  شودباور در جامعه ماندگار مي عنوانبهعقل است  رشيموردپذدارد و 

هاي نخواهند بود . بعضي از جشن - اندكه در قالب باور درآمده- ها نيز قادر به از بين بردن اين سنّت
ي همين باورها هستند كه گذر زمان و تغيير دين و حاكميت سياسي قادر به ايران باستان نيز در زمره

جزئي از هويت ايراني از  عنوانبهرازاي تاريخ ايران دارند و ها، عمري به داند. اين جشنحذف آن نبوده
چه زرتشتي و چه مسلمان، خود را ملزم به  نيزمرانيا. همه ساكنان  رنديناپذييجداباور اين ملت 

دانستند و اين همان هويت جمعي است كه افراد را در قالب يك ماي مشترك ها ميبرگزاري اين جشن
و  نيزمرانياقلمرو شرقي خلافت اسلامي كه . سازدهاي ديگر جدا ميات از ملتها و مشتركبا مشابهت

اي ايرانشهر داشت، از هويت، خرد و روح جمعي خاصي برخوردار بود كه يكي از عنوان اسطوره
يك باور  عنوانبهها و اعيادي همچون نوروز و مهرگان بود كه آن را هاي هويتي آن جشنشاخصه
. دادندها را پاس داشته و مراسم خاص آن را انجام ميهم مسلمان شده بودند، آنو اگر  پذيرفته

به هاي مذكور روح اسلام با بسياري از باورها و آيين ايران باستان همخواني داشت و آيين كهييازآنجا
د به آوردناسلام بودند، كساني كه اسلام مي ديتائمورد آييني و انسان  يهاخصلتعلت برخورداري از 

  ها مشكلي نداشتند.دين جديد، در برگزاري اين آيين يهاآموزهها با علّت عدم مغايرت اين آيين
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كند كه در شيراز مسلمانان همچون زرتشتيان نوروز و مهرگان را جشن مقدسي روايتي را نقل مي
هاي ديرينه خود ) اين خود نشاني از پايبندي ايرانيان به سنّت٣٢٥:  ٤، ج١٣٨١. (مقدسي،  گرفتندمي

از خصوصيات  يكينيااست كه اگرچه دين اسلام را پذيرفتند، ولي فرهنگ ايراني را حفظ كردند. در كل 
در طول تاريخ بارها استقلال سياسي خود را از دست دادند ؛ ولي  هرچندهاي ايرانيان هست كه و ويژگي

گرفتند. چنانچه و در عمل به كار  ظ كردنددار، باورهاي خود را حفداشتن فرهنگي عميق و ريشه ليبه دل
ايرانيان در حفظ فرهنگ خود همچون درخت سرو هستند كه اين درخت از « ريچارد فراي آورده است: 

شود و شكند و قابليت انعطاف دارد و چون باد سهمگين بوزد، خم ميطوفان يا بادهاي سهمگين نمي
) مردم ١٩:  ١٣٧٥فراي، .» (شود مي قدراست، باز ، سايد و سپس با آرامش طوفان سر بر زمين مي

همان پذيرش اسلام، به برخي رسوم و آداب كهن خود باقي ماندند .( باوجودايران، برخلاف ساير ممالك، 
ها و مراسم آييني خود ها اعراب را با جشنآنها در ميان اعراب برآمدند. ) و حتّي درصدد اشاعه آن١٧: 

دادند ، مجوّز برگزاري اين دايايي كه در نوروز و مهرگان به حكّام و واليان خليفه ميآشنا كردند و با ه
گرفتند. نمونه اين مورد را طبري درباره سلوك مردم مرورود گزارش ها را از دستگاه خلافت جشن

 بلخ رفت و آنجا را يسوبهدر سال سي و دوم هجري احنف بن قيس از مرورود كند. براين اساس، مي
، اسيد  اشپسرعمههزار درهم با او صلح كردند. او  چهارصدمحاصره كرد و مردم بلخ با قبول پرداخت 

خوارزم رفت. عموزاده او مبلغي را كه مردم بلخ عهد كرده  يسوبهگذاشت و خود  آنجابن متشمس ، را 
روف طلا، نقره، بودند ، گرفت و چون هنگام وصول اين مبلغ عيد مهرگان بود و هدايايي از قبيل ظ

ها در كرد و آندينار، درهم و جامه نيز براي او آوردند. عموزاده احنف از آورندگان درباره اين هدايا سؤال 
» دهيم كه او را بر سر رأفت آوريم . اين چيزي است كه در اين روز به حاكم خود مي: «گفتندجواب 
دانم اين چيست، اما خوش ندارم آن را نمي«، گفت: »مهرگان«، گفتند: »اين چه روزي است؟«گفت: 

احنف آمد و از مردم  ازآنپس» دارم. گيرم و جدا نگه ميرد كنم، شايد جزء حق من است، آن را مي
درباره آن هدايا پرسيد و همان جوابي را كه به عموزاده او داده بودند ، شنيد. احنف گفت آن را پيش امير 

 ٢، ج١٤٢برد و ابن عامر آن هدايا را به احنف بخشيد . (الطبري،  برم. پس آن را پيش ابن عامرمي
:٧٨٢(  

هاي مهرگان و نوروز در قلمرو شرقي اسلامي به حدّي بود كه برگزاري گستره اهتمام به جشن
ها در زمان معاويه حالتي رسمي به خود گرفت و منافع حاصل از آن به يكي از منابع درآمدي آن

است كه معاويه كار خراج عراق را كه زير نظر مغيره بن  شدهگزارشك مورد حكومت تبديل شد. در ي
الحرب بود، به برادر عبدالرحمن به نام عبيدالله بن دراج واگذار نمود. اين دو برادر غلامان او بودند، 
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دند هاي نوروز و مهرگان هدايايي به او تقديم كنند و چنين كرعبيدالله از مردم سواد خواست تا در جشن
  )٥٢: ١٣٤٨جهشياري، ؛ چنانكه هداياي مزبور ، به ده ميليون درهم در سال بالغ گرديد . (

علاوه بر ايرانياني كه مسلمان شده بودند و در پرتو ملاحظات فرهنگي و اجتماعي خود را ملزم به 
سلامي دانستند، بافت جمعيتي و نگرش اعتقادي مردم قلمرو شرقي خلافت اها ميبرگزاري اين جشن

تكليفي ديني و عبادي و رسالتي  عنوانبهها را هنوز با پيروان دين زرتشت بود كه برگزاري جشن
  اي داشت.مذكور سهم عمده يهاجشنشمردند نيز در پايايي فرهنگي مهم مي - اجتماعي

به معناي  )yaz( از مأخوذ) yasnaستايش(با  يناگسستن يپيوندمفهوم جشن در دين زرتشت، 
مانده اقيب)yasan( مراسم ديني وjasnaجشن:فارسي ميانه به دو صورتمتون در داشت كه ستودن 

در  بود كههايي ستايششود به بخشي از اوستا گفته مي) هم كه yasan) (٣٨: ١٣٨٩. (بهرامي،  است
 ،يشت ،هاي يسنجشن با واژه واژه) ١٣٣- ١٣٢ :٢ج ،١٣٧٦ابوالقاسمي ،دند . (شمي خوانده مراسم ديني

، آموزگار. ( دمآمي حساببهرور لذا هر نوع آيين ديني، نوعي جشن و سُ ؛ خانواده استهم. ..ايزد و
آن  ةشد كه قسمت عمدمراسم و آداب ديني برگزار مي ، هر جشني ابتدايدر ،  جهيدرنت) ٣٥ :١٣٨١

، رضيف بود . (معرو يجشن خوان و كه به مراسم دعاخواني بودخواندن دعاها و سرودهايي از اوستا 
.  ها با بسياري آداب زيبا و شاعرانه همراه بوده استاين جشن) ٣٨: ١٣٨٩بهرامي، ؛  ٩٧: ١٣٨٠

كه پرستش است و پرستنده براي آن بخش ضروري هر جشن، پرستش ) ٢٠٦:  ٣،  ج١٣٧٧يكرمان، ب(
: ٣، ج١٣٧٧يكرمان، ب. ( دبايد تني پاك داشته باش ،ورزدگذشته از اخلاصي كه در دل مي ،او پذيرفته شود

 ،و جا و مكان خاصي داشت. ايوان نوروز هاي ويژهنيايش ،هر جشن مخصوص يك ايزد بود ) ٢٠٦
  )٢٠٦: ٣، ج١٣٧٧يكرمان، بدند.  (واز اين جمله بايوان سده  ،ايوان مهرگان

تار بودند شد . زرتشتيان مخمطابق سيره رسول خدا ، با زرتشتـيان مانند ساير اهل كتاب برخورد 
اگرچه اعراب توانستند ايران را تصرّف كنند، ) ٥٢: ١٣٩٠كه اسلام را بپذيرند و يا جزيه بدهند . (مزداپور،

هاي اسلام را جايگزين دين زرتشت كنند. مطابق منابع در بسياري از قسمت جاهمهامّا نتوانستند در 
شد. و مراسم خاص آن دين اجرا مي هاايران تا زمان خلافت عباسي دين زرتشت رواج داشت و آيين

كه در زمان خلافت عمر در سال بيست و دوم هجري مرزبان آذربايجان با خذيفه بن يمان صلح چنان
هزار درهم ادا كند، با شرايطي از قبيل اينكه كسي به بردگي بُرده نشود و  صدهشتكرد و قرار شد كه 

 جابهدن در عيدهاي خود و انجام مراسمي كه اي ويران نگردد و مردم شيز از رقصيهيچ آتشكده
مطابق اين گزارش مردم آذربايجان در برگزاري  ).٤٥٧: ١، ج ١٣٣٧آورند ، منع نشوند . (بلاذري، مي

ميلادي ،  پانزده سال ٦٥١ها و مراسم خاص آن آزاد بودند . مطابق تاريخ سيستان در حدود سال جشن
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به آن ناحيه، سردار محلي سيستان و موبدان موبد آن ناحيه با پس از فتح ايران، هنگام آمدن اعراب 
فرمانده عرب ربيع بن زيد قرار داد صلح بست و پرداخت خراج و جزيه را پذيرفت و در پي غلبه تازيان 

اصطخري گزارش ) ٥٢: ١٣٩٠؛ مزداپور،٢٣٨- ٢٣٤: ١٣٧٧اين رويه در سراسر ايران مرسوم شد . (بويس،
 عباسيبنت بارز كرمان گروهي از مردم بر دين زرتشتي خود باقي ماندند و زمان دهد كه در ارتفاعامي

در پارس گبركان و ترساآن و «... كند كه )  همچنين يادآوري مي١٤١: ١٣٦٨اصطخري، اسلام آوردند . (
ها و آداب هاي گبركان و آتشكدهو جهودان باشند و غلبه گبركان دارند و جهودان اندكي باشند و كتاب

گبركي هنوز در ميان پارسيان هست و به هيچ ولايت اسلام چنان گبر نباشد كه در ولايت پارس كه 
) مقدسي از نفوذ زرتشتيان در زندگي اجتماعي ١٢١: ١٣٦٨اصطخري، » (دارالملك ايشان بوده است...

مذهبي  يهاتياقلرديف هم هرچنداند و كه در اين شهر تأثير و نفوذ بسيار داشته كنديممردم شيراز ياد 
شود اند. وي متذكّر ميمقام والاتري داشته حكامرفتند ؛ ليكن در نزد مردم و و اهل ذمّه به شمار مي

زدند، زرتشتيان شيراز با خود نداشتند و رسوم و هايي را كه معمولاً اهل ذمهّ براي شناسايي خود مينشان
: نويسد)  ابن حوقل نيز مي٣٣٥: ١٤٠٨مقدسي، . ( و آيين ايشان در تمام اين ناحيه معمول و متداول بود

فارس زرتشتي وجود ندارد ؛ زيرا اين ناحيه پايتخت كشور و مركز دين و محل  اندازهبهدر هيچ جا « 
) برخي منابع از برگزاري مراسم ٢٥٥: ٢، جتايبابن حوقل، » (ها بوده است . هاي آنها و آتشكدهكتاب

دهند كه از جمله آن مراسم و جشن ز نوروز در شيراز توسط زرتشتيان خبر ميهاي پيشوانوروز و برنامه
مردم براي نشان دادن مرگ تمثيلي زمستان و « و ميرنوروزي هستند. يافروزآتشركوب الكوسج ، 

انداختند كه به كوسه برنشين يا آمدن فصل گرما و نوزايي بهار، در نوروز نمايشي خاص در شهر راه مي
خري  يبر روكوسه ريش را  چشمكيرو كه ين معروف بود. در اين نمايش مردي زشتكوسه خرنش

دادند و او را در كوي و بازار نشاندند و كلاغ سياه به يك دستش و بادزني به دست ديگرش ميمي
كشيد كه گرم ، فرياد مي آورديدرمو شكلك  زديمخود را باد  يدرپيپ كهيدرحالگردانند. كوسه مي

- ٣٥: ١٣٩٠ر.ك: بلوكباشي،. »( پراكندنديمهاي برف بر سر و كول او ،گرم است . مردم نيز گلولهاست 
و از رايج بودن  برديمنام » برنشستن كوسه چيست ؟ « ) بيروني در التفهيم از اين نمايش با عنوان ٣٦

. كوسه آنچه را  دادنديممردم كوچه و بازار به كوسه هديه  كنديم. او گزارش دهديمآن در شيراز خبر 
داد و آنچه را هم كه در نيمروز تا نماز ديگر ؛ يعني آورد ، به غلامان شاه مياز بامداد تا نيمروز گرد مي

داشت و پس از نماز اگر در ميان مردم ظاهر آورد ، براي خود و همراهانش نگه ميغروب به دست مي
) همچنين بيروني ٣٦: ١٣٩٠؛ بلوكباشي،٢٥٧- ٢٥٦ :١٣١٨. (بيروني، خورديم، از هر كس سيلي  شديم

،  در زمان خود به  دنديناميمدر آثارالباقيه آيين راه افتادن كوسه برنشين را كه كيانيان آن را بهار جشن 
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قديم ،در روز هرمز اول آذرماه كه در آغاز بهار بود ، آورده  يشمارگاهسبب شمار نياوردن كبيسه در 
در اين روز بر خري سوار شود و اين سنّت منحصر به مردم فارس است  آورندهخمردي كوسه و «است: 

پيچيده و  بر خود ييهاپارچهو چون اين روز به علّت اهمال كبيسه اشتداد سرماست ، اين كوسه 
تا براي شناخته شدن از جمع مردم علامتي باشد و غذاهاي گرم و مسخن  پوشديمكهنه  يهاجامه

كه جلوي سرما را بگيرد ،  ييهاروغنو تن خويش را با  نوشديمتسخين آور  يهايدنيآشامخورده و 
آب  بر اوو  خندنديمو مردم به او  زنديمو خود را باد  رديگيمچرب كرده ،سپس بادبزني به دست 

در و  كنديمو او از اعيان و اشراف عطايايي دريافت  كننديماو پرتاب  يسوبهو برف و يخ  پاشنديم
ما اين رسم در شيراز و برخي ديگر از شهرهاي فارس معمول است و او براي اين كار باجي هم به  عصر

)  همچنين براي استقبال از بهار و سال نو گروهي بازيگر ٣٤٢: ١٣٧٧بيروني،»(پردازد . حكومت مي
دهند. هر گروه مي بهار را به مردم دنيفرارسگشتند و مژده پيش از نوروز در شهر مي چند روز گرددوره
چند بازيگر و نوازنده داشت. هر يك از بازيگران شكل و لباس خاصي داشتند، بازيگري  افروزآتش

پوشيد و كلاهي بلند (كلاه شيپوري) و مشعلي به كرد، جامه سرخ ميصورت و گردن خود را سياه مي
زد و صورتكي سياه بر چهره ميكرد ؛ بازيگري ديگر شعله آن را در دهان مي يدرپيپگرفت و دست مي

. بازيگري نيز زديمگذاشت و روي آن پنبه و كهنه آغشته به نفت آتش چانة خميري روي سر مي
و  رفتيمها راه شد و به كمك آنكشيد و سوار دو چوبپاي بلند ميپوست گوسفند سياهي به تن مي

دادند. برخي معتقدند سرخي  روزهايفيحاججاي خود را به  افروزهاآتشاين  كمكمخنداند . مردم را مي
هايي كه اربابان بر غلام سياه خود پس از و نام فيروز از نام يبخشنشاطنشانة  روزهايفيحاجلباس 

گذاشتند و لقب حاجي را به سبب همراهي اين غلامان با اربابانشان در سفر حج و نائل خريداري مي
اند. برخي نيز به ارباب در زمان پيري توجيه كرده يگزارخدمتشدن به اعمال حج يا به پاداش عمري 

با  روزهايفيحاجدانند. شايد راه افتادن آتش افروزان و اين مراسم را از آداب شب چهارشنبه آخر سال مي
از چند روز مانده به نو شدگي سال و آمدن بهار و رسم بازي با آتش و  رنگسرخچهره سياه و لباس 

طبيعت و  ييباز زاايان سياهي سرماي زمستان و فرا آمدن خورشيد گرم بهاري و نماد پ يافروزآتش
 نيمحقق) البته برخي از ٣٨- ٣٧: ١٣٩٠آغاز كار زراعي و دامداري در مزرعه و دشت باشد . (بلوكباشي،

هايي با صورتك را نمادي از ازدواج مردگان و رسم فروكشتن و باز افروختن آتش و راه انداختن دسته
) ٣٩٨: ١٩٩٧دانند . (الياده،هاي مربوط به پايان سال و آغاز سال نو در ميان بيشتر اقوام جهان مينآئي

دارد كه زرتشتيان  نيزمرانيادر دوره اسلامي در بلاد  هاجشنحكايت از تداوم بسياري از  ادشدهيموارد 
  كردند. ادي به آن عمل ميسنّت آبايي و اجد عنوانبهيك تكليف ديني و ايرانيان مسلمان  عنوانبه
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در دوره اسلامي با حاكميت امويان از اسلام آوردن ايرانيان استقبال چنداني نشد ؛ زيرا اين امر باعث 
. حتّي بعضي از كارگزاران اموي از اسلام آوردن اهل ذمّه خشنود شديمكاهش منابع مالي اين حكومت 

است كه سي  شدهگزارشدادند. ميماندند ، تخفيف نبودند و جزيه كساني را كه بر دين خود باقي مي
پرداختند و هشتاد هزار تن غيرمسلمانان از پرداخت ماليات معاف ماليات مي ناحقبههزار تن از مسلمانان 

ماليات  مسلمانانتازهآوري ماليات كه دهقانان يا حاكمان محلي بودند، بر بودند. چراكه مسئول جمع
ردند و در همان حال عده زيادي از غيرمسلمانان را از تكاليف مالياتي معاف كتري تحميل ميسنگين

)  اين ١٧٩ـ١٧٨: ١٣٥٨دنت، داد . (كردند كه البته اين وضع، نومسلمانان را در شرايط بدي قرار ميمي
كه در جاي خود روند اسلام پذيري مردم  مسلمانانتازهبرخوردهاي كارگزاران اموي و حاكمان محلي با 

هايي كه تا كرد ، در ماندگاري اعياد و مراسم ايراني نقش چشمگيري داشت. آتشكدهايران را كُند مي
كه قرن چهارم روشن بوده است نيز از فعاليت چشمگير زرتشتيان در ايران حكايت دارد. در هنگامي

در كاريان  كه اعراب آتش آتشكده آذر فرنبغ را كهشد، زرتشتيان از ترس اين مسلطعرب بر فارس 
آن را به دو قسمت تقسيم كردند؛ قسمتي از اين آتش را به فسا  فارس قرار داشت ، خاموش كنند، آتش

بردند . ديگر آتش مي يجاهابهبردند و اين آتشكده را داير كردند و تا قرن چهارم از اين آتشكده 
تا اواسط قرن چهارم بر پا بود. در ها، آتشكده آذر گُشنَسب بود كه ) از ديگر آتشكده٥٧: ١٣٧٤، يمحمد(

هايي وجود داشت . در ساير شهرها مثل اصفهان، سجستان، توس، بخارا، سغد و ترشيز نيز آتشكده
ولايات ساحلي درياي مازندران نيز اغلب مردم و فرمانروايان دين زرتشتي داشتند و تا قرن سوم هجري 

رم و پنجم هجري حاكم كازرون مردي زرتشتي به هايي وجود داشت. در قرن چهادر آن مناطق آتشكده
)  وجود حاكمان زرتشتي و ٥٣: ١٣٩٠. (مزداپور، اندادكردهيگبر نام خورشيد بود كه او را با نام ديلم

 ازجملههاي زرتشتي ، حكايت از آزادي فعاليت زرتشتيان در انجام مراسم ديني و فعاليت آتشكده
به شكل  هاجشنشد. اين ين زرتشت يك تكليف ديني محسوب ميها و اعيادي دارد كه مطابق آيجشن
شد .  بزرگان و موبدان هاي ديني مهماني نيز داده ميشد و علاوه بر اجراي آيينبرگزار مي يجمعدسته

  ) ٥٠:  ١٣٩٣اشرفي، كردند . (كردند و هدايايي دريافت يا اهدا مينيز در اين مراسم شركت مي
ها خلافت خود را مديون آن طرفكيازصر عباسي چشمگيرتر بود؛ زيرا فعاليت زرتشتيان در ع

دانستند و از طرف ديگر بعضي از خلفاي عباسي به خاطر داشتن روحيه تسامح و تساهل در ها ميايراني
هاي گوناگون پيروان اين اديان را فراهم دين زرتشتي موجبات فعاليت ازجملهبرابر برخي از اديان و 

خلفاي عباسي بود كه مجلس شورايي مركّب از  ازجمله)  مأمون ١٠١ـ١٠٠: ١٣٧٢صديقي، . (آوردند مي
نمايندگان تمامي ملل و اقوامي كه در قلمرو او بودند ، تشكيل داد كه در آن مجلس يهوديان، 
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ها شركت داشتند. در زمان او هزار كليسا و صدها كنيسه و آتشكده برپا ها و زرتشتيمسيحيان، صابي
آوري و حتّي نگارش ) در عصر خلافت وي موبدان زرتشتي دست به جمع٢٨٣: ١٣٦٦اميرعلي،ود . (ب

هاي ديني زدند . در حضور مأمون، آذر فرنبغ با اباليش ، رهبر مانويان ، مناظره كرد و كتابي نيز كتاب
كوب، زريند . (شبه زبان پهلوي كه مشروح اين مناظره است ، نگاشته » گجسته اباليش « تحت عنوان 

  )٥٢: ١٣٩٠؛مزداپور، ٣٣٦- ٣٣٥: ١٣٥٥كوب، زرين(
ها در اجراي اين محيط مناسب براي زرتشتيان در قرون اول تا سوم هجري موجب شد تا آن

كه جزء مميّزي اين دين بود ، آزاد باشند. مردمي كه  هاجشن ازجملههاي ديني خود و مراسم و سنّت
لامي فراهم آوردند، همان كساني بودند كه پايبند به دين هاي خود را در دوران اسموجبات حفظ سنّت

  دانستند.زرتشت بودند و خود را ملزم به انجام مراسم خاص اين دين مي
هاي ها از زبان پهلوي به عربي ترجمه شد ؛ امّا ديوان، ديوان حجاجبرخي، در زمان  ظناگرچه به 

اني باقي ماند. ابن رُسته كه خود اهل اصفهان و گوناگوني وجود داشت كه به زبان فارسي و به شكل اير
نخستين كسي كه در ديوان « كند: زيست، نقل مياز دبيران ديوان خلافت بود و در اواخر قرن سوم مي

ابن » (اصفهان به عربي نوشت، سعد بن اياس ، دبير عاصم بن يونس ، كارگزار ابومسلم خراساني بود . 
آيد كه ديوان اصفهان در تمامي دوران بني اميه فارسي مانده گفته برمي) از اين ١٩٦: ١، ج١٨٥٣رسته، 

)  ٩٥: ١٣٧٤محمّدي،نوشتند به زبان فارسي دري بود . (ها و عرايضي كه مياست. در بخارا نيز نامه
ها و دفترهاي ايران شرقي حتّي در زمان نصربن سيار ، آخرين عامل اموي خراسان، زبان عربي به ديوان

ي ميانه راه نيافت . تا اين زمان ، زبان پهلوي مرسوم بود و زبان رسمي ايرانيان و حتّي اعراب و آسيا
كند كه بيشتر منشيان ) جهشياري نقل مي١١٦: ١٣٧٥فراي، ساكن در اين نواحي فارسي دري بود (

  )١٣٤٨:١٠٠، جهشياريشد . (ها به فارسي نوشته ميخراسان زرتشتي بودند و حساب
حكايت دارد و  هاآنهاي از فعاليت چشمگير زرتشتيان در انجام مراسم و آيين شدهنقلمطالب 

حتّي زور و اجبار و تعصّب حاكمان  جهتنيازادهد ؛ غلبه فرهنگ ايراني بر فرهنگ عربي را نشان مي
غاز عنوان فرهنگ غالب در ايران جاي دهد. همچنين از همان آنيز نتوانست فرهنگ عربي را به هياميبن

هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و مذهبي به ايران مهاجرت فتح ايران بسياري از اعراب به انگيزه
استقرار و  يهانهيزمها را پشتيباني و مهاجران را تشويق كردند و كردند و واليان شهرها نيز اين مهاجرت

) اين موضوع نيز در ١٠: ١٣٧٤العاكوب، خانه و همسايه شدن اعراب را با بوميان هموار نمودند . (هم
اعراب مهاجر فرهنگ ايراني را كه  چراكهآورد ؛ جاي خود موجبات استمرار اعياد ايراني را فراهم مي
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ها اعياد فرهنگي غالب بود پذيرفتند، با زنان ايراني وصلت كردند، لباس ايراني پوشيدند، همانند ايراني
  ان فارسي صحبت نمودند.گرفتند و حتي به زبنوروز و مهرگان را جشن 

اسلامي مهاجرت كردند و سنن خود را گسترش دادند.  - همچنين ايرانيان نيز به شهرهاي عربي
ها در دوره اول حكومت عباسيان به اوج خود رسيد ؛ چنانكه نيمي از مردمان كوفه موالي و اين مهاجرت

)  ١٠: ١٣٧٤العاكوب، ايرانيان كوفه نبودند . ( ها ايراني بودند و تعداد ايرانيان بصره نيز كمتر ازتر آنبيش
ها و اعياد در جشن ازجملههاي ديرينه خود و باعث اشاعه فرهنگ و سنّت ناخواهخواهمهاجرت ايرانيان 

شد. حتّي گزارشي وجود دارد كه موالي كوفه كه طرفدار مختار بودند ، در شب گونه شهرها مياين
هاي خود آتش برافروختند و انزجار خويش عليه اعراب را با مراسم نهبر بالاي بام خا يسورچهارشنبه

اكثريت  ) ٦٧: ١٣٤٦شكورزاده،نشان دادند؛ به روايتي قيام مختار از اين شب آغاز شد . ( يبازآتش
ها فارسي بود ؛ لذا به حكم عقل طرفداران مختار ايراني و از موالي بودند و زبان رايج در ميان آن

  ها و اعياد آزاد بودند. نباط كرد كه اين موالي در برگزاري جشناست توانيم
امويان كه نسبت به قوميت و زبان عربي تعصّب داشتند، حكومت خود را  برخلافخلفاي عباسي 

) بنابراين از همان ابتدا سعي ٢٣٧: ٣، ج ١٤١٢جاحظ، دانستند . (خراسانيان مي ازجملهمديون ايرانيان و 
ايرانيان در امر حكومت استفاده كنند ؛ چنانكه رهبر عباسيان ، ابراهيم امام ، به  كردند از پشتوانه

زبانان را بكشد و خليفه منصور عباسي به پسر و جانشين خود ابومسلم دستور داد در خراسان همه عرب
در  اي نيكو داشته باشد و آنان را به خود نزديك كند وكند كه با موالي خود رابطهمهدي توصيه مي

كنند . ها را بپروراند ؛چراكه اگر بخت از او برگشت، فقط موالي از خليفه حمايت ميپيش خود آن
عباسيان براي  كهييازآنجا) اين مطالب ناشي از تمايل عباسيان به ايرانيان است و ٩٤: ١٣٨١يارشاطر، (

عرب، اما براي ادامه حيات سياسي فرستادند، اين اميران يا ايراني بودند و يا هريك از ايالات اميراني مي
گونه گذاشتند و در اجراي مراسم هيچاحترام مي ايراني ورسومآدابمشروعيت حكومت خود به  و كسب

  )١٠٧: ١٣٧٦عالم، آوردند . (ممانعتي به عمل نمي
خلفاي عباسي براي حفظ اقتدار خود و براي آنكه از حمايت ايرانيان برخوردار باشند ، ناچار به 

چنانكه جاحظ نقل  كردند.طور خاص عمل ميها و اعياد ايراني بهطور عام و جشنهاي ايراني بهتسنّ 
با انواع فرش مزيّن  هاخانهو  شديممجالس باشكوهي بر پا  ديالرشهاروندر نوروز در دربار  كنديم

به دور هم  سراحرمان . در اين روز كنيزان و زنشديمطلايي با غذاهاي لذيذ افزوده  يهاظرفشد و مي
.  پرداختنديم يگذرانخوشو به عيش و نوش و  دادنديمشدند و مراسم خاصي را انجام جمع مي
  )٢٨٠: ١٩٩٦(جاحظ، 
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  و برتري فرهنگ ايراني در بغداد بافت اجتماعي
 ييدرجاعباسيان كه به كمك ايرانيان قدرت گرفته بودند، سعي كردند تا مركزيت خلافت خود را 

حكومت خود را در هاشميه نزديك انبار  - اولين خليفه عباسي-ك به ايران مستقر نمايند. سفاح نزدي
بياني، مستقر ساخت و منصور آن را به قريه نزديك تيسفون منتقل كرد كه اسم ايراني بغداد داشت . (

ن صورت تغيير پايتخت اسلامي از دمشق به بغداد كه بلافاصله پس از سقوط امويا) «... ١٥: ١٣٧٧
كرد كه هاي شرقي اسلام حكايت ميسرزمين يسوبهگرفت، از تغيير ثقل خلافت اسلامي و ميل آن 

از جهات مختلف موجب تأثير  مسئله)  اين ١٧: ١٣٨١يارشاطر، » (ها ايراني بودند . تر جمعيت آنبي
اني بود كه در مراكز مهم ايرانيان در فرهنگ اسلامي گرديد؛ زيرا اين شهر ايراني در دسترس تمام ايراني

اين شهر در نزديكي دو شهر كوفه و بصره  علاوهبهبردند. به سر مي علمي خوزستان و فارس و امثال آن
به بود و فرهنگ ايراني  شدهختهيآمقرار داشت كه بعد از غلبه اسلام دو فرهنگ ايراني و عربي در آن 

  بي غالب بود.هاي عميق و غني كه داشت، بر فرهنگ عرريشه ليدل
با پيدايش بغداد، از همان دوره منصور، دومين خليفه عباسي، مهاجرت ايرانيان به اين شهر با 
سرعت زيادي آغاز شد. اين هجوم يا در طمع كسب جاي و مقام بود يا براي تحصيل مال و مكنت از 

گيري از براي بهره راه تجارت و استفاده از مركز سياسي و مالي امپراتوري بزرگ اسلامي بود و يا
هاي علمي، فني و هنري در دستگاه پر ثروت خلفا و رجال و و نجومي و ساير مهارت يطباطلاعات 
به شهري نيمه ايراني و نيمه عربي دل گرديد و جايگزين  يزودبهها بود. بنابراين، بغداد امثال آن

داشت و مركز قدرت و مدنيت  تر در جوار آن قرارتيسفون شهر مقتدري شد كه يك قرن و نيم پيش
  )٧٧- ٧٦: ١٣٥٠صفا، ايراني بود. (

دربار خليفه منصور، مانند جمعيت  قصدبهابوالفرج اصفهاني گزارشي را از موالي خراساني كه 
كند ابونخيله به درگاه ابوجعفر [منصور] كند. او ذكر مياند ، ترسيم ميمورچگان درآمد و رفت بوده

شدند و بيرون كه خراسانيان داخل ميواست، ولي به نتيجه نرسيد ؛ درحاليايستاد و اجازه ورود خ
)  اين گزارش از برتري و فراواني ايرانيان ١٢: ١٣٧٤العاكوب،نگريستند .(آمدند و بر او به تمسخر ميمي
كند كه فضل بن يحيي بن خالد خراسانيان در بغداد حكايت دارد. طبري گزارشي را نقل مي ازجملهو 

به پانصد هزار نفر  هاآنوالي خراسان شد، سپاهي از ايرانيان تشكيل داده بود كه تعداد  كه يزمانبرمكي 
رسيد و به نام عباسيه معروف بودند؛ وي حدود بيست هزار نفر از آنان را به بغداد فرستاد كه تحت مي

) اين گزارش نيز نفوذ ايرانيان در بغداد را ثابت ١٧١٥:  ٥ج، ١٤٢٤طبري،عنوان كرنبيان معروف شدند . (
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توان يكي از دلايل نفوذ و نشر فرهنگ ايراني در دربار عباسي و در شهر بغداد را كند. بنابراين، ميمي
در بغداد دانست كه موجب اشاعه  ازجملهبرتري يا غالب بودن عنصر جمعيت ايراني در سرزمين عراق و 

  عنوان فرهنگ غالب چه در ميان خلفا و چه در ميان اعراب ساكن در بغداد شده بود.هفرهنگ ايراني ب
هاي موجود در قلمروي عربي هاي ايراني در مقايسه با سنّتسنّت يوبرتردر اين زمان، تداوم 

ها در بغداد بود . اين جشن ازجملهايراني و  ورسومآدابخلافت عباسي از ديگر عوامل اجتماعي رواج 
هاي عربي كه ايراني در امر مدنيت بود، بر ديگر سنّت هزارسالههاي ايراني كه حاصل تجربه تسنّ 

اي بود، مسلماً برتري داشت و خلفاي عباسي براي ادامه حيات سياسي اي و عشيرهحاصل زندگي قبيله
پايبند شده بودند. كردند و حتّي بسياري از اعراب نيز به اين سنن ها عمل ميبه اين سنّت ناچاربهخود 
شهر بغداد شهري شد كه در آن روزگار در حد جهان هيچ مانند نداشت. قصرهاي خليفه و بزرگان «... 

، شبكيانگيز هزار و ها بودند، به اين شهر خيالو خواجگان و كنيزان كه در آن سراهاحرمشهر، با 
ها هاي لطيف كه در آنواني و پردهها و اداد. قصرهاي خليفه، با چندان فرششكوه و عظمت خاص مي

كسري را به فرش بهارستان و ترنج زر و تره زرين و زرمشت افشار كه با  باعظمتبود، يادگار ايوان 
كرد و رسوم و اعياد دربار خلافت با وزيران سقوط مدائن همه بر باد و به تاراج رفته بود ، تجديد مي

هاي مرده عهد شكوه و جلال تيسفون يرانيان، بار ديگر خاطرهخاص ا وريزروزايراني و با جامه و كلاه و 
  )١٩١: ١٣٥٥كوب، زرين» (كرد...را در بغداد زنده مي

، فرهنگ غالب ، فرهنگ ايراني بود و مراسم خاص نوروز، مهرگان و سده عباسيبندر عصر اقتدار 
كرد. خلفاي عباسي در روز مي ورسومآدابشد و خلفاي عباسي را نيز جذب اين در اين شهر برگزار مي

و در اين روز مردم و بزرگان و درباريان  دادنديم  بار عام - همچون شاهان ساساني –نوروز يا مهرگان
 سرودنديم. در اين روز شاعران براي خلفا شعر  آوردنديمها هدايايي آمدند و براي آنها ميبه ديدن آن

در روز اول سال كه آن را «....است:  شدهگزارش. داختندپريمبه نواختن موسيقي  خوانان يقيموسو 
 وآننيابه  ييهاانعامقبول نموده ،  ييهاشكشيپداده ، هدايا و  بار عامخليفه  گفتنديمنيروز خاصه 

هاي قندي و ساير اقسام رنگين و كلوچه يهامرغتخمكردند؛ داد و مردم از همديگر ديدن ميمي
مُلوّن يا معطّر به يكديگر  يهاو آب  شدنديم يبازآتش، مشغول دادنديمشيريني به همديگر هديه 

به  يبازآتشو نيز  شديم ييآبرويبمنجر به هتك حرمت و  اوقاتيبعضپاشيدند. پاشيدن آب مي
) از ديگر مراسم خاص نوروز كه در دربار و در زمان خلفاي ٢٩٩: ١٣٦٦اميرعلي،»(انجاميد...مخاطره مي
ها انند دوران ساسانيان متداول شد ، آتش افروختن، آب پاشيدن، چراغاني كردن منازل و كاخعباسي هم

هاي پنبه (حب هاي خود از تكهمردم عادي براي چراغاني خانه« .... آمده است:  بارهنيدرابود كه 
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) «... ٣٤٩: ١٣٦٩(مناظر احسن، » كردند... هاي گلين (المجاميرالطين) استفاده ميالقطن) و بخوردان
هاي ارزنده مانند زهري خيس شده . در روغن بلسان(دهن سلطنتي هم با قطعات پارچه يهاكاخ

سنگي (المجامر البرام) نهاده شده بود ،  يهابخوردانكه در  پربهاالبلسان) و ديگر مايعات خوشبو و 
هاي بسيار قبل زمان)  همچنين مطابق رسمي كه از ٣٤٩: ١٣٦٩(مناظر احسن، ...» شديمچراغاني  

آمدند و گرد مي هاگذرگاهمرسوم بوده است ، در بغداد نيز مردم در هنگام نوروز به مدت شش روز در 
مجبور  تيدرنهاو  بردينمافروختند و تلاش خلفا براي جلوگيري از اين مراسم كاري از پيش آتش مي

  )٣٤٩: ١٣٦٩ظر احسن، بودند كه مردم را در انجام اين مراسم آزاد بگذارند . (منا
آتش روشن كردن و چراغاني كردن منازل و كاخ يا دارالخليفه در شب نوروز ريشه در فرهنگ 

كه در شب نوروز فروهرها و «... ديني ايران قبل از اسلام داشت ؛ چراكه ايرانيان باستان معتقد بودند 
را   هافرشكنند و را پاكيزه مي هانهخادر اين ايام  جهيدرنت، گردنديبازمارواح مردگان به منازلشان 

 يابهرهها كه ارواح مردگان را از بوي و همچنين روشنايي آن برانندو  سازنديم ييهاطعامگسترند و مي
هاي ايراني اگرچه يكي از عوامل توجّه خلفاي اموي و عباسي به جشن) ١٣٨١:٥٧٤(مقدسي،» است...

 ها بود.از علل توجّه خلفاي عباسي ، منشأ اجتماعي اين جشنگمان يكي منشأ اقتصادي داشت، ولي بي
چنانكه مطابق نقل ابن شهرآشوب زماني كه منصور از امام موسي كاظم (ع) در روز نوروز درخواست 

 داشتننگاهكند كه به تخت بنشيند و از مردم هديه بگيرد ، خليفه علّت برگزاري نوروز را راضي مي
چار است اين عيد را جشن بگيرد و هداياي مردم را قبول كند .(ابن شهرآشوب، كه نا دانديمايرانيان 

رسد كه يكي از اهداف از برگزاري نوروز ، رضايت ايرانيان ساكن بغداد بوده به نظر مي)  ٣١٨: ٤، جتايب
در دربار و هاي خود را هم سنّت ناخواهخواهاند. ايرانيان ساكن در بغداد است كه داراي مقام و قدرت بوده

بود.  مؤثرها و اين نيز در تداوم جشن دادنديمهم در ميان مردم اهل كتاب و غير ايراني رواج 
 افتهيپرورشبه جبرئيل بن بختيشوع اشاره كرد كه مسيحي بود و به دليل اينكه  توانيم مثالعنوانبه

وارد شد و  متوكلز نوروز بر ) در رو٢٨٩: ١٣٤٨بود (جهشياري، - يحيي بن خالد و فرزندانش - برمكيان
: ٨، ج١٣٩٣تقديم كرد .(تنوخي، متوكلبه او داده بود ، به  - همسر يحيي  - را كه دنانير  يباارزش هيهد

ها نيز اين جشن را ) اين گزارش از برگزاري عيد نوروز حكايت دارد كه حتّي غير ايراني٢٤٩- ٢٤٥
  دادند.مراسم خاص آن را انجام مي دانستند وفرصتي براي تقرّب به خليفه مي مثابهبه

گرديد كه درباريان نيز در مختلف برگزار مي يهاگروهمتنوّع و متعدّدي توسط  يهامراسمدر نوروز 
شد كه شامل مراسمي بود كه توسط اهل سماجه برگزار مي ازجملهكردند؛ اين مراسم شركت مي

دار هاي خندهها و برنامهدر روز نوروز انواع بازيزدند و گروهي از افرادي بود كه بر صورت خود نقاب مي
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نيز در هنگام نوروز به ديدن  - متوكل  - قدر جذّاب بود كه خليفه عباسي كردند. اين بازي آنرا اجرا مي
الشابشتي، داد . (پرداخت و حتّي به اين گروه هدايا و شاباش ميهاي اين گروه ميو تماشاي بازي

  )٤٠- ٣٩هـ ق: ١٣٨٦
هاي خلفاي عباسي در هنگام نوروز و مهرگان نيز نشان از غلبه فرهنگ چراغاني كردن كاخرسم 

ذمّيان بغداد در نوروز آشپزي «... است كه  شدهگزارش)  ٣٤٩: ١٣٦٩مناظر احسن،ايراني دارد . (
يي هاها را شبانه فراهم كند كه بامداد تازه باشند و مهمانيگرفتند تا خوراكيمخصوص به خدمت مي

ها نهاده بودند. زنان ها خربزه، آلو، هلو، خرما بر خواندادند كه در آنبراي خويشان و دوستان مي
آوردند ها ميها از خانهرا براي راندن شيطان هاپشتسنگكوشيدند تا براي آن روز عطريات بخرند و مي

او رفتن ، به مفهوم آن بود  يسوبهكردند. پاشيدن عطر به روي مردي و هفت گام مرغ رنگ ميو تخم
شود. توتيا يا سداب و سورمه را براي افزايش نور چشم در سال كه چشم بد و تنبلي و تب از او دور مي

مسلمانان در اين شادماني  ضمناًاي بود براي مصرف دارو. كشيدند و روز فرخندهآينده به چشم مي
 كردهپاكد و مانند ذمّيان به خوردن عدس نوشيدنكردند و حتي در انظار عموم شراب ميشركت مي

شدند. كسان محترم يكديگر را با پرداختند و در آب پاشيدن به روي مردم با ذمّيان همبازي ميمي
كردند و مردم عادي هم به اين كار مي يپاشآبهاي خود را ها و باغزدند يا پيرامون خانهمشك آب مي

  )٣٥٠: ١٣٦٩مناظر احسن، » (د...پرداختنها و شارع عام ميدر گذرگاه
شد؛ نظمي در جامعه ميو بي ومرجهرجرسيد و باعث مراسم نوروز در بغداد گاهي به حد افراط مي

غلبه عنصر ايراني  ليبه دلهـ.ق ابتدا مراسم خاص نوروز را ممنوع كرد ولي ٢٨٤چنانكه معتضد در سال 
از بين نرفت،  تنهانهها ) اين سنّت٢١٥٦: ٦، ج١٤٢٤،طبريو فرهنگ ايراني اجراي مراسم را آزاد كرد . (

هاي ديگري جشن كمكمو محتوايي كه داشت،  تيجذابسبب  شد و بهتر در بغداد گسترده هرسالبلكه 
خاص در  يباشكوههـ.ق جشن سده  ٤٨٤را نيز در برگرفت ؛ چنانكه در دوران ملكشاه در سال 

برگزار شد . مراسم خاص سده در آن سال براي بغداد  هايتدر كشهاي دجله با افروختن آتش كرانه
) كه از جايگاه غالب ايرانيان در پايتخت عباسيان، چه ٥٧: ٩، ج١٣٥٧بود .(ابن جوزي،  يادماندنيبهسالي 

  فرهنگي حكايت دارد. ازلحاظجمعيتي و چه  ازلحاظ
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  ايراني يهاجشنشعوبيه و نقش آن در ماندگاري 
از همان آغاز فتح ايران و از زمان  دودرجهبر عجم و بحث موالي يا شهروند  تفكّر برتري عرب

جنبشي  يريگشكلشدّت گرفت و سرانجام موجب  هياميبنخليفه دوم آغاز شد. اين تفكّر در زمان 
به برابري بلكه به برتري عَجَم بر اعراب اعتقاد داشت. در اين جهت،  تنهانهموسوم به شعوبيه شد كه 

از وجوه ايجابي و تأكيد بر انديشه و  نظرصرفهاي مختلفي را انجام داد كه شعوبيه فعاليتنهضت 
عقيدتي خود، احياي اساطير  - فرهنگ، با جعل قطعات و روايات تاريخي در جهت اهداف سياسي

ها در بافت تاريخ اسلام، تطهير و تقديس و تعظيم پيشينه تاريخي، سياسي و باستاني و ادغام آن
شاهان سلسله ساساني و تحقير اعراب ، سعي در  خصوصبهنگي ايران باستان و پادشاهان باستاني فره

 تأكيد ،خويشعقايد در جهت منويات و برخي از آيات قرآن  قيو تطبويل أتپيشبرد اهداف خود داشت. 
و هخامنشي  ويل ذوالقرنين بر كوروشتأتاريخ باستان ايران، با تطبيق آيات  بر روي لغات عجمي قرآن،

، تفضيل نژاد عجم بر عرب عامه مسلمانان، موردقبول و اشخاص و امامانجعل احاديث از زبان پيامبر 
، جعل ني ايران،اهميت دادن هرچه بيشتر به دين باستاباستاني در عقايد اسلامي يو آراادغام عقايد 

ستان ازدواج دختر يزدگرد سوم اجتماعي، تقويت و تأكيد بر افسانه يا دا- احاديث در جهت منافع سياسي
و سنن باستاني و قهرمانان  ورسومآداببا امام حسين بن علي(ع)، رسميت بخشيدن به شعائر، مراسم، 

هاي ايران باستان در ادبيات علمي و عاميانه مذهبي شيعه، جاسازي و جايگزيني مرثيه سياوش و افسانه
)، سعي در ايراني بتيو مص و منقبتشيعه (در مدح  بر ائمه ييسرانوحهحماسه رستم در قالب تعزيه و 

تشيّع اماميه، پناه گرفتن اشرافيت ايراني در پناه فقه و فقهاي شيعه، همسو كردن فلسفه  اريعتمامكردن 
سياسي شيعه اماميه با سلطنت ايراني، تجديد حيات و سازمان موبدان و پيوند ميان مليت و مذهب به 

هاي جنبش شعوبيه در جهت ماندگاري فرهنگ ايراني بود . (افتخار زاده ، اليتيكديگر، از ديگر وجوه فع
١٣٠- ١٢٩، :١٣٧٦(  

هشام «در حضور  »اسماعيل بن يسار«مزمه عقايد شعوبيه از اواخر عهد اموي از زماني كه ز اگرچه
آغاز خلافت  دعوت شعوبيه از رسمي صورتبهامّا ؛  شمرد، آغاز شدمفاخر ايرانيان را مي »بن عبدالملك

عباس براي به دست بنيواقع، در . شد ترها گستردههاي آنفعاليت جيتدربهو  وسعت گرفتعباس بني
تبليغات  »مأمون«و  »هارون«بردند. در زمان  ها بهرهگرفتن قدرت از نيروي فكري و نظامي شعوبي

ز وزراي ايراني همچون بسياري ات گرفت و در قرن سوم هجري به منتهاي خود رسيد. شعوبيه شدّ 
هاي ايراني پايبند بودند و خليفه را ها به جشنخاندان برمكي و خاندان سهل انديشه شعوبي داشتند ؛ آن
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ها همسو كردند. امرا، دهقانان و سرداران ايراني نيز سعي در نهادينه كردن نيز با خود در برگزاري جشن
باستاني در عقايد  يو آراادغام عقايد شتند. حتّي با ايراني و شعوبي در دربار عباسي دا يهاشهياند

 اجتماعي خود، سعي در رسميت و عموميت بخشيدن به - احاديث در جهت منافع سياسي و جعل اسلامي
هاي شعوبيه در اين خصوص اشاره نمونه به چند مورد از تلاش عنوانبهنوروز و مهرگان كردند.  به
در نوروز جامي سيمين كه پر «نوروز آورده است كه  دربارهمبر(ص) . بيروني روايتي را از قول پياشوديم

از حلوا بود ، براي پيغمبر هديه آوردند و آن حضرت پرسيد كه اين چيست؟ گفتند امروز روز نوروز است . 
پرسيد كه نوروز چيست؟ گفتند عيد بزرگ ايرانيان است، فرمود آري در اين روز بود كه خداوند عسكره 

د، پرسيدند عسكره چيست؟ فرمود عسكره هزاران مردمي بودند كه از ترس مرگ ترك ديار را زنده كر
بميريد و مردند، سپس آنان را زنده كرد و ابرها را امر  كرده و سر به بيابان نهادند و خداوند به آنان گفت

لوا تناول كرد و كه پاشيدن آب در اين روز رسم شده، سپس از آن ح روستنيازافرمود كه به آنان ببارد، 
 ١٣٧٧(بيروني، » براي ما نوروز بود... يهرروزجام را ميان اصحاب خود قسمت كرده و گفت كاش 

) اين روايت از قول پيامبر(ص)، درباره نوروز، علاوه بر مشروعيت بخشيدن به نوروز، مراسم و ٣٢٥:
ن يا حلوايي كه در اين روز خاصي را كه در اين روز مرسوم بوده است از قبيل : آب پاشيد  يهانييآ

،در خود دارد. بيروني روايتي نيز از قول سلمان فارسي درباره نوروز و مهرگان نقل  كننديممردم تناول 
در دوره اسلامي پي برد.  نيزمرانياتوان از آن به نقش سلمان در انتقال و احياي فرهنگ كند كه ميمي

گفتيم خداوند براي زينت بندگان خود تي بودن ميما در عهد زرتش ديگويمسلمان فارسي «... برد. 
ياقوت را در نوروز و زَبَرجَد را در مهرگان بيرون آورد و فضل اين دو بر اياّم مانند فضل ياقوت و زبرجد 

  )٣٣٨: ١٣٧٧(بيروني، » است به جواهر ديگر...
ز احترام امام به است كه خود حاكي ا شدهانيبهمچنين رواياتي از امام علي (ع) درباره نوروز 

است دهقانان ايراني در روز نوروز و  شدهگزارشايراني مانند نوروز است.  يهانييآ، باورها و هاسنّت
نُورُوزُنا كُلَّ يَومٍ «مهرگان هدايايي براي حضرت علي(ع) آوردند و حضرت پس از گرفتن هدايا فرمودند: 

اصنعَُوا كُلَّ « ِو يا  )٣٢٦: ١٣، ج تايبخطيب بغدادي، ( »مهرجونا كُلَّ يَومٍ «) يا ١٩٩٦:٣١٩جاحظ، . » (
اين روايات از زبان حضرت علي(ع) علاوه بر مشروعيت  )١٩١ : ٢، ج١٣٧٣(ابن بابويه » يَومٍ نيروزاً . 

از گستردگي و  علاوهبه؛ كنديمبخشيدن به جشن مهرگان و نوروز، رسم هديه دادن در اين روز را تأييد 
  .كنديمدر ساير بلاد اسلامي حكايت  تداوم اين آيين
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است كه روز نوروز ، روزي است كه  شدهگزارشاز امام جعفر صادق(ع) نيز درباره نوروز رواياتي 
رسول خدا(ص) براي امام علي(ع) در غدير پيمان گرفت و مردم به ولايت او اعتراف كردند. خوشا به 

كسي كه آن عهد را شكست؛ روز نوروز، روزي است پيمان باقي ماند و بدا به حال  برانحال كسي كه 
ها گرفت. روز عهدها و پيمان هاآنكه رسول خدا (ص)، امام علي(ع) را به وادي جن فرستاد و او بر 

غلبه يافت و ذوالثديه رهبر خوارج را كشت. روز نوروز،  بر خوارجنوروز، روزي است كه امام علي(ع) 
(ع) قيام خواهد كرد و خداوند او را بر دجّال پيروز خواهد نمود و دجّال  تيباهلروزي است كه قائم ما از 

را بر كناسة كوفه به دار خواهد زد. هيچ نوروزي نخواهد آمد جز آنكه ما انتظار فرجي در آن داريم؛ اين 
روز متعلّق به ماست كه فارسيان آن را حفظ كردند و شما (عرب) آن را ضايع كرديد. يكي از انبياي 

 شدهخارجاز خدايش خواست تا قومي را كه چندين هزار بودند و از ترس مرگ از ديارشان  لياسرائيبن
ها را از بين برده بود، زنده كند. خداوند به وي فرمود: بر قبرهاي آنان آب بريز. او در بودند و خداوند آن

شدند. همين امر سبب آن شد تا ها كه سي هزار تن بودند ، زنده ها آب ريخت و آناين روز، بر قبور آن
. روز نوروز،  دانندينم در علمريختن آب در روز نوروز سنّت شود، موضوعي كه سبب آن را جز راسخان 

آن حضرت اين مطالب را بر من املا كرد و من از املاي آن  ديافزايماوّل سال فارسيان است. معلّي 
همچنين روايت ديگري از معلي بن خنيس   )١٩٥- ١٩٤: ١٤١٤ابن فهد حلي، حضرت آن را نوشتم .(

است كه امام صادق (ع) در صبحگاه نوروزي كه معلي به خدمت آن حضرت رسيده بود، از  شدهنقل
  ايشان شنيد :

روز نوروز، روزي است كه خداوند از بندگانش پيمان گرفت تا او را عبادت كرده به وي شرك «...
او ايمان بياورند. روز نوروز، نخستين روزي است كه خورشيد در آن نورزند. به انبياي او، حجج و اولياي 

طلوع كرد و بادها وزيدن گرفت و در زمين شكوفه پديد آمد. روز نوروز، روزي است كه كشتي نوح بر 
كوه جودي فرونشست و روزي است كه جبرئيل بر رسول خدا (ص) فرود آمد . روزي است كه ابراهيم 

 يهابتروزي است كه رسول خدا(ص) امام علي(ع) را بر دوش گرفت تا هاي قومش را شكست. بت
هاي ديگري نيز روايت  )١٩٦- ١٩٥هـ ق : ١٤١٤ابن فهد حلي، » (قريش را در مسجدالحرام شكست . 

است كه خداوند آدم(ع) را در اين روز آفريد،  شدهگفته ازجملهاست؛  شدهنقلاز قول امام صادق (ع) 
اي طلب حوائج و به خدمت سلطان رسيدن و علم اندوختن و ازدواج و سفر و روزي است خجسته بر

و تربيت و به كارگرفتن چهارپايان؛ هركس در اين روز بگريزد يا گم شود تا هشت روز پيدا  دوفروشيخر
خواهد شد (يا بر او دست خواهند يافت) و بيمار در اين روز بهبود يابد و هر كس در اين روز زاده شود ، 

  ).١٠١: ٥٩، ج١٣٧٢مجلسي، رگوار و با روزي خجسته باشد . (بز
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المهذّب البارع في «رواياتي كه از قول معلي بن خنيس از زبان امام صادق (ع) نقل شد در كتاب 
ه..ق ) آمده است؛ اين  ٧٥٦ - ٨٤١بن فهد حلي ( محمدكه توسط احمد بن » شرحِ المختصر النافع

ترين بحثي نظر ابن فهد ، قديمي رسديمهشتم وجود ندارد. به نظر روايت در ديگر منابع پيش از قرن 
صفوي به خاطر  دورهدر  بعدازآنو  شدهمطرحفقهي شيعه در تعيين روز نوروز  يهاكتاباست كه در 

-هايي كه ابنبه خود گرفته است. در روايت يتريجدتشكيل يك حكومت ملي شيعي اين جشن شكل 

  درخور توجّه وجود دارد: هار نكتهچ كنديمفهد نقل 
  سال دهم هجري الحجهيذتطبيق روز نوروز با روز غدير يعني هيجده  - ١
 . رديگيم بهار صورتسنّت آب ريختن كه در  - ٢
 خلقت خورشيد در اين روز كه با سخن منجمان سازگار است . - ٣
  )١٩٦هـ ق: ١٤١٤شكوفه دادن زمين كه در فروردين است . (ابن فهد،  - ٤

، اين است كه در منابع كهن شيعه نيامده است.  شدهنقلاحاديثي كه از قول ابن فهد مشكل 
نوروز است كه  دربارهمزبور كه در اصل بايد يكي باشد، حاوي دو نوع آگاهي  يهاتيرواافزون بر آن، 

، معلي بن خنيس  علاوهبهكند. آن شده است و احتمال جعل آن را تقويت مي دربارهخود منشأ شبهه 
شخصي است كه شيخ الطائفه طوسي در كتاب رجال خود وي را مدني و از موالي امام جعفر صادق 

نجاشي در كتاب رجال خود او را ضعيف معرفي كرده  )٣٠٤: ١، ج١٤١٥، شيخ طوسي.( كندمعرفي مي
نجاشي، (.  توان اطمينان كرد؛ وي صاحب تأليفاتي نبوده است كه بتوان به آن استناد كردكه بر او نمي

همچنين علّامه حلي، معلي بن خنيس اسدي كوفي را از موالي امام جعفر صادق )٤١٧: ٦ج،١٤٢١
) علاوه بر مطالب ٤٠٩: ١٤١٤داند و به استناد نجاشي او را ضعيف معرفي كرده است . (علاّمه حلي، مي

در صورت  كهنياآن توان تأويل ديگري بر روايات پيامبر و ائمه درباره نوروز جستجو كرد و فوق مي
كه نشاني از  يهرروزاند بفرمايند كه اصولاٌ درستي صدور آن از امام صادق (ع) شايد امام خواسته

كه قبلاٌ بيان  ييهاتيروااز  يكيدركه  طورهمانپيروزي آيين الهي در آن باشد، نوروز است. درست 
ن معني براي نوروز، كاملاٌ مطابق تعبير اي» ما را نوروز كنيد .  هرروز«گرديد ، امام علي(ع) فرمود: 

اينكه در روايت معلي  ترمهممتعلّق به خداوند اطلاق شده است .  يروزهابهاست كه در قرآن   اللهاميا
است كه امام علي(ع) در روز نوروز به امامت  يا به خلافت رسيدند ، نيز با تقويم و  شدهنقلبن خنيس 

  آن زمان ندارد. تطابقي با نوروز در يشمارگاه
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تمامي نوروزهاي ايراني را مطابق » سني ملوك الارض و الانبيا « حمزه اصفهاني در كتاب خود 
در سال  يشمارسالهـ ق آورده است. مطابق اين جدول  ٣٥٠قمري از سال هجري تا سال  يهاسال

 القعدهيذسوم  هجري قمري نوروز در روز جمعه٣٥محرم، و سال  ٢٨دهم هجري، نوروز روز دوشنبه 
سال دهم هجري حضرت  حجهيذ ١٨) پيامبر(ص) در ١٦٧- ١٦٦:  تايبحمزه اصفهاني،بوده است . (

 شدهواقع در آنجانشين خود انتخاب كرد و اين تاريخ با تاريخ مذكور كه عيد نوروز  عنوانبهعلي(ع) را 
با حضرت علي(ع)  ٣٥ال است ، مطابقت ندارد. همچنين بعد از قتل عثمان مردم در ذي الحجة س

) برخي نيز معتقدند كه مصادف بودن نوروز با روز ٧٤: ٢، ج١٣٧١يعقوبي، خليفه بيعت كردند .( عنوانبه
حوت و روز چهارم از خمسه مسترقه، يعني دو  ٢٩خلافت حضرت علي(ع) در سال دهم هجري مطابق با

توان از همان روز شمرد و روز جلوس را مي روز به عيد نوروز مانده بوده است و درواقع اولين روز خلافت
  )٩- ٨: ١٣٤٩تقي زاده، عرفي بوده است . ( ماهنيفروردآن حضرت مطابق روز اول 

كرده ، در مبحث نيروز  يآورجمععلامه مجلسي كه روايات ساير علما و محدثين قبل از خود را 
نقل  روزهيستحت عنوان حديث علاوه برآوردن روايات فوق، روايات ديگري از قول امام صادق(ع) 

هرمزد روز است  هرماهنخستين روز « يعني هرمزد روز چنين آورده است:  - كرده كه درباره روز اول
شد . پارسيان گويند روزي نيك است و مناسب براي  دهيروز آفرخداوند، آدم در اين  يهانامنامي از 

بارك و روز شادماني است ، با اميران و نوشيدن و شادي كردن و امام صادق گويد روزي خجسته و م
:  ٥٩، ج١٣٧٢(مجلسي،» بزرگان به گفتگو پردازيد و طلب حاجت كنيد كه به موفقيت خواهد انجاميد . 

  )٢٨٦ - ١٣٥٣:٢٥٢؛ عبدالامير سليم، ٩٢
اين روايت نيز چون از قول معلي بن خنيس نقل شده است به علّت ضعيف بودن اين شخصيت 

از اعتقادات زرتشتيان بوده كه با ظهور اسلام  برگرفتهها اين روايت روديمگمان  نيست و رشيموردپذ
هاي هويت ملي شاخص نيتربرجستهيكي از  نوروز كهرنگ اسلامي به خود گرفته است. در اين جهت، 

و خاطره اصيل قومي بود، روح توحيدي يافت و در اقيانوسي از طهارت و معنويت و ذكر و دعا و 
) كه البته ٢٥: ١٣٧٦افتخار زاده،نوروز سلطاني، نوروز انساني شد . ( ساننيبدشد و  ورغوطه ينيبخوش

بيني مذكور بر اساس سياست و تيز يهاتيروا، ديترديباين مهم ريشه در نگرش شعوبيه داشت. 
نن ملّي و باستاني است تا با رواج اين عقيده، نظر ايرانيان مسلماني را كه از آداب و س شدهانيبايرانيان 

ها اطمينان كرد امّا آن جلب نمايند. هرچند نتوان به اين روايت پرشكوهدور شده بودند ، به نوروز و آيين 
رسوم و آيين آن ترديد  داشتننگهتوان نسبت به تأثير آن در احيا و برگزاري اين جشن بزرگ و زنده نمي

اند براي حفظ عنوان عمومي شعوبي معروف شدهگروهي از ايرانيان كه با  رسديمترديد كرد . به نظر 
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به اين اعياد رنگ و بوي اسلامي دادند و بسا واقعيات  يشناسموقعسنّت و فرهنگ خود با تيزنگري و 
مربوط به  يهاسنتّمورد توجّه اسلام را به نوروز منتسب كردند تا بدين طريق نوروز، مهرگان، سده و 

 دهند.  را در ميان مسلمانان گسترش هاآن
  
  جهينت

ي ديني داشت و خاص  صبغه هاجشنهاي متعدّدي داشتند كه برخي از اين ايرانيان باستان جشن
گرديد. تراكم پيروان دين زرتشت بود و در دوران اسلامي مراسم آن توسط پيروان اين دين برگزار مي

هاي ايران ن بود و جشنجمعيت و برتري فرهنگي در شرق جغرافياي جهان اسلام با پيروان اين دي
هاي ايراني كه جنبه ملي داشت و با شد. برخي از جشنيك تكليف شرعي برگزار مي عنوانبهباستان 

شد . نوروز، برگزار مي نيزمرانياروح اسلامي نيز در مغايرت نبود ، در تمامي ادوار توسط ساكنان 
ي بودند كه در دوران اسلامي با ورود اعراب هايجشن ازجملهمربوط ،  يهانييآمهرگان و سده به همراه 

اسباب  ازجملهكردند. را برگزار مي هاجشنبه ايران حفظ شد و حتّي خلفاي اموي و عباسي نيز اين 
هاي هموار اجتماعي بود. در اين خصوص، بافت جمعيتي قلمرو شرقي ها، زمينهماندگاري اين جشن

گيري از برتري فرهنگ ايراني سعي در تداوم ا بود و با بهرههجهان اسلام كه برتري نسبي از آن زرتشتي
تاريخي خود داشتند . تمركز جمعيتي و مهاجرت ايرانيان به بصره و كوفه و بعدها تمركز در بغداد ، در 

كه حكومت خود را  عباسيبنو سنن آن سهمي بسزا داشت.  هاجشناستمرار  ژهيوبهاين ماندگاري و 
مجد و عظمت ايران  ياگونهبهو  قراردادندند و مركز پايتختشان را دل ايرانشهر مديون ايرانيان بود

گرفتند و در بغداد ، نوروز و مهرگان را جشن مي خصوصبههاي ايراني و ساساني را زنده كردند، سنّت
نوروز، تراكم جمعيت و برتري فرهنگي غلبه با ايرانيان بود ، آداب و سنن  ازنظرمركز خلافت عباسي، كه 

شعوبي نيز تأثير زيادي  تفكراتها ، مهرگان و سده برقرار بود. البته در برگزاري و استمرار اين جشن
، در شديمداشت. تفكر شعوبي كه از سوي كارگزاران ايراني اعم از وزرا، دبيران، اميران و دهقانان دنبال 

 عنوانبهبه قوام فكر و آداب ايراني  داشت و يدر پها را حكم نهضتي فرهنگي، ماندگاري اعياد و جشن
  نمود.هويت ايراني كمك مي ترملموساجزاي 

اجتماعي حاصل از سلطه عرب تا هنگامه تكوين تمدّن اسلامي كه  - گذار از گسست سياسي
سهامداران جدي آن بودند ؛ تلاش مضاعف مردم ايران براي ماندگاري و استمرار وجوه  ازجملهايرانيان 

از  يريگبهرهها با طلبيد. ايرانيو اجتماعي و تقويت مباني و نمودهاي هويتي خود را مي مثبت فرهنگي
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با نهضتي فكري و  ترمهمتراكم نفوس و بافت جمعيتي برتر خويش در نواحي شرقي تا مركز خلافت و 
تمام فرهنگي كه در قرون نخستين اسلامي آغاز كردند ، در اين مسير گام نهادند و بخش مهمي از اه

نمودهاي ملموس هويتي خويش نمودند. در  عنوانبه هانييآو  هاجشنخود را مصروف احيا و استمرار 
هاي نوروز و مهرگان و در ادواري سده ، با سنن گسترده و خاص خود، نقش اين ميان، جشن

 مؤثرن اسلامي تكوين تمد يهانهيزمتري ايفا كردند و در همگرايي ايران و اسلام و هموار كردن برجسته
  واقع شدند . مؤثر
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؛ ترجمه فخر داعي گيلاني، تهران : انتشارات گنجينه، چاپ  تاريخ عرب و اسلام)، ١٣٦٦اميرعلي،(
 سوم.

 )، فتوح البلدان، ج اول ؛ ترجمه محمد توكل، تهران : نشر نقره.١٣٣٧بلاذري، احمد بن يحيي،(
هاي فرهنگي، چاپ وروز جشن نوزايي آفرينش، تهران، دفتر پژوهش)،ن١٣٩٠بلوكباشي ، علي،(

 هشتم .
؛ ترجمه اكبر داناسرشت، تهران : انتشارات امير كبير، چاپ  آثارالباقيه)، ١٣٧٧بيروني، ابوريحان،(

 چهارم.
 هاي فرهنگي، چاپ سوم .)، جشن هاي ايرانيان، تهران، دفتر پژوهش١٣٨٩بهرامي، عسكر،(

) ؛ ترجمه عبدالحسين ميكده، برمكيان (بنابر روايات مورخان عرب و ايراني)، ١٣٦٥بووا، لوسين،(
 تهران : انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ سوم.

 )، بيست مقاله، تهران : بنگاه ترجمه و نشر كتاب.١٣٤١زاده، حسن،(تقي
، ٨، جمذاكرهنشوارالمحاضره و اخبارالم)، ١٩٧٣ - هـ ق ١٣٩٣التنوخي، ابي علي المحسن بن علي،(

 تحقيق عبودالشالجي 
؛ مقدمه و تشريحه  ٣، ج)، البيان والتبيينم١٩٩٢ - هـ ق١٤١٢الجاحظ، ابوعثمان عمروبن بحر،(
 علي ابوملجم، بيروت، دارالمكتبه الهلال.

 ؛ ترجمه حبيب الله نوبخت، تهران، كميسيون معارف. تاج)، ١٣٠٨، (______________
محاسن و الاضداد ؛ مقدّمه و شرح علي بوملجم، بيروت : م)، ال١٩٩٦،(_______________

 دارالمكتبه الهلال.
؛ ترجمه ابوالفضل طباطبايي،  كتاب الوزراء و الكتاب )،١٣٤٨الجهشياري، محمّد بن عبدوس،(

 تهران : نشر تابان.



  ١٤١  ياسلام نيدر قرون نخست يرانيا ياستمرار جشن ها ياجتماع يها نهيزم

 

 

ش، چاپ ، تهران : انتشارات كوم)، وزيران ايراني از بزرگمهر تا امير كبير١٣٧٤حقيقت، عبدالرفيع،(
 اولّ.

 ؛  تصحيح سامي الدهان، قاهره : دارالمعارف مصر. ) ، التحف و الهدايام١٩٥٦خالديين، هاشم،(
 ؛ به تصحيح سعيد نفيسي، تهران : انتشارات اقبال. دستورالوزراء )،١٣١٧خواند مير،(

موحد، تهران )، ماليات سرانه و تاثير آن در گرايش به اسلام ؛ ترجمه محمّد علي ١٣٥٨دنت، دانيل،(
 : انتشارات خوارزمي، چاپ سوم.

 )، گاه شماري جشن هاي ايران باستان، تهران : انتشارات بهجت، چاپ اوّل.١٣٨٠، (هاشم ،رضي
 ، انتشارات بعثت، چاپ اوّل.تطوّر حكومت در ايران بعد از اسلام)، ١٣٦٧طباطبايي، محمّد محيط،(
، بيروت : دارالمكتبه الهلال، ٦،ج٥ج الامم و الملوك،تاريخ هـ ق) ،  ١٤٢٤الطبري، محمّد بن جرير،(

 چاپ اوّل.
)، تأثير پند پارسي بر ادب عرب ؛ ترجمه عبدالله شريفي خجسته، تهران : ١٣٧٤العاكوب، عيسي،(

 خوارزمي، چاپ اوّل.
 )، تاريخ در ايران، تهران : انتشارات اميركبير، چاپ دوم.١٣٧٥عبداللهي، رضا،(

 ، قاهره : مكتبه القدسي.١هـ ق)، ديوان المعاني، ج١٣٥٢(العسكري، ابوهلال،
؛ ترجمه حجت الله جودكي، قم : انتشارات حوزه و  دولت عباسيان)، ١٣٨٠طقوش، محمّد سهيل، (

 دانشگاه.
چاپ  ،اساطير : به تصحيح عباس اقبال، تهران ؛ سياستنامه)،١٣٨٠(،طوسي، خواجه نظام الملك

 .چهارم
 )، عصر زرين فرهنگ ايران ؛ ترجمه مسعود رجب نيا، تهران : سروش.١٣٧٥فراي، ريچارد ن،(

؛ شرح محمّد حسين ٢، ج) ، صبح الاعشي في صناعه الانشاءهـ ق١٤٠٧القلقشندي، احمد بن علي،(
 الدين، چاپ اوّل، بيروت : دارالكتب العلميه.شمس

ايي، چاپ پنجم، تهران : ؛ ترجمه سيد مصطفي طباطب برمكيان)، ١٣٤٨كانپوري، محمّد عبدالرزاق،(
 كتابخانه سنايي.

؛ ترجمه رشيد ياسمي، چاپ نهم، تهران :  ايران درزمان ساسانيان)، ١٣٧٧كريستين سن، آرتور،(
 دنياي كتاب.

 ، چاپ چهارم، تهران : انتشارات توس.فرهنگ ايراني پيش از اسلام)، ١٣٧٤محمّدي، محمّد،(
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، نشريه قافله سالار سخن، تهران : »پيچ و خم تاريخ نوروز در«)، ١٣٧٠محمّدي ملايري، محمّد،(
 نشر البرز.

؛ ترجمه ابوالقاسم پاينده، چاپ دوم، تهران :  تنبيه الاشراف )،١٣٥٦مسعودي، علي بن حسين،(
 انتشارات علمي و فرهنگي.

؛ تصحيح محمّد محي الدين  و معادن الجوهرمروج الذهب ،(بي تا)، _____________
 بيروت : مكتبةالاسلامية. ،٣عبدالحميد، ج

 )،زرتشتيان،تهران، دفتر پژوهشهاي فرهنگي،چاپ سوم .١٣٩٠مزداپور، كتايون:(
؛ ترجمه محمّدرضا شفيعي كدكني، چاپ  ٦- ٤، جآفرينش و تاريخ )،١٣٨١مقدسي، مطهّربن طاهر،(

 دوم، تهران : نشر آگاه.
 ، تهران: چاپخانه فردين.؛ تصحيح عباس اقبال تجارب السلف )،١٣١٣نخجواني، هندوشاه،(

؛ ترجمه فريدون مجلسي، تهران : انتشارات  حضور ايران در جهان اسلام)، ١٣٨١يارشاطر،احسان ،(
  مرواريد.
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